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 بيت تقدم هواء، ماء و نور در روايات اهل
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 چكيده
بحث از نخستین آفریده و مخلوق در نظام هستی، از مباحث و مسائل مورد توجه بشر 

شود. در  های متعدد و گاه متعارضی در بیان اندیشمندان دیده می است. به همین جهت، دیدگاه

نام » ماء«و » هوا«، »مکان«ای به نام  از وجود ماده و مایۀ اولیه بیت روایات اهلاخبار و 

ها به  برده شده است. عالمان شیعی به فراخور رویکرد و استدلال، به آغازین بودن یکی از آن

ب بر هم رأی داده
ّ
اند. این نوشتار، با تحلیل و بررسی روایات بر پایۀ  صورت تعیینی و یا مترت

حدی  را نه به عنوان یکی از چهار عنصر اصلی، بلکه جوّ و فضای بی» هوا«فقه الحدیثی،  قواعد

ای، حتی مقدم بر موجودات نوری، وجود یافته است،  که پیش از پیدایش هر گونه آفریده

نخستین مخلوق و آفریدۀ الهی دانسته است. 
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 مسئله بيان
در نظام فکری فلاسفه، با وجود عنایت به صادر نخستین، اصراری بر تعیین مایۀ اولیه برای 

آغاز آفرینش وجود ندارد، لکن در احادیث بسیاری از مواد و مخلوقاتی که بستری برای آفرینش 

). وجود روایات به ظاهر ٥٦و  ٥٤ق، ١٤٠٣اند، سخن به میان آمده است (ر.ک: مجلسی،  بوده

ها را تشدید کرده است. با  متعارض، اختلاف نظر در تعیین مادۀ اولیۀ آفرینش و ترتب میان آن

توان علاوه بر اثبات اولین مخلوق الهی، تعارض ظاهری بین  گیری از فنون فقه الحدیثی می بهره

 های پیش رو عبارتند از: اخبار وارده را نیز طرح و رفع کرد. پرسش

در این باره کدام  بیت لوق در نظام هستی چیست؟ دیدگاه اهل. نخستین آفریده و مخ١

 است؟

کند،  . آیا تعارض ظاهری روایاتی که هر یک بر وجود موجودی در آغاز خلقت تأکید می٢

 قابل ارتفاع است؟

های متفاوت هستی سازگار باشد، پیش  توان آفرینش مخلوق فراگیری را که با گونه . آیا می٣

 د؟ها اثبات کر از آن

ب میان عناصر اولیۀ آفرینش بر پایۀ دیدگاه ائمه
ّ
، در صورت اثبات این مخلوق و یا ترت

 شناختی فلاسفه و عرفا با دیدگاه روایات، نیازمند بررسی است.  تطبیق نظریۀ هستی

ها، تفسیر و برداشت بزرگان علوم عقلی برابر با دیدگاه منابع دینی  در برخی از پژوهش

های علوم جدید بر ظواهر شریعت گردیده  ای سبب تطبیق داده رشته لعات میانبرآورد شده و مطا

: ٤٠ای، انجام آفرینش،  ؛ زمانی قمشه٣٩ـ٣٣، ١٣٨٠ـ١٣٧٩ای،  است (ر.ک: زمانی قمشه

ها را با خدشۀ جدی مواجه  ). برخی نیز تطبیق آن١٥٣: ٢٤، ١٣٩٤، مسترحمی؛ ٨١ـ٢٣

رسد، باید در این دست از  ) که به نظر می٨٣: ٣٣، ١٣٧٩ای،  اند (زمانی قمشه کرده

م بشری با فرض ورود کرد و هم به جهت خاصیت دگرگونی عل های دینی هم بدون پیش پژوهش

بخشی، به قضاوت پرداخت. در این نوشته از ورود به ادلۀ عقلیِ  اندیشی و حزم اطمینان دور

 خودداری شده است، هرچند از قرائنی که در تعیین اولین موجود هستی ارائه 
ً
 و نفیا

ً
تجرّد اثباتا

ت که به جهت توان مبنایی در این زمینه اتخاذ کرد. تذکر این نکته نیز لازم اس گردد، می می

 تمرکز بحث فقط از سه مخلوق هوا، ماء و نور بحث شده است.

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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 شناسي مفهوم
منظور،  ؛ ابن١٦: ٨ق، ١٤٠٩به هر چیزی که مدد برای غیرش باشد (فراهیدی، » مادّه«

)، و یا ٢٤٩: ٦، ١٣٨٤که دارای مدت مشخصی باشد (شیرازی،  )، و یا این٣٩٧: ٣ق، ١٤١٤

گردد و در نظر عرف به آنچه از آن  ) اطلاق می٣٩٦: ٣ق، ١٤١٤منظور،  (ابنبه زیادی متصله 

). از نظر فلاسفه، ٧٦٩: ١٣٧٥شود، تعریف شده است (بستانی،  چیزی ترکیب و یا ساخته می

» ماده«موجودی که زمینۀ پیدایش موجود دیگری بوده و متضمن معنای اضافه و نسبت باشد، 

: ٢، ١٣٦٦در زبان فارسی است (مصباح یزدی، » مایه«اژۀ نام دارد که نزدیک به معنای و

١٢٤.( 

 مخلوقات نخستين
: ١ق، ١٣٧٨بابویه،  در نگاه کلی به مجموعۀ روایات، اولین مخلوقات عبارتند از: نور (ابن

٢٤١(24Fرازی، ١) بابویه،  )، عرش (ابن٦٧: ٥٤ق، ١٤٠٣؛ مجلسی، ١٧٥: ١٣ق، ١٤٢٠، لوح

؛ سیوطی، ١٩٨: ١ق، ١٤٠٤)، قلم (قمی، ٧٥: ٥٤ق، ١٤٠٣؛ مجلسی، ٣٢٠ق: ١٣٩٨

25F)، عقل٢٤٩: ٦ق، ١٤٠٤

)، هوا ٢٨: ١ق، ١٣٦٨؛ مسعودی، ١٨٩: ١ق، ١٤٠٧، ماء (کلینی، ٢

26Fتوان هر یک را بنا بر وجهی، اولین آفریده دانست. ) که می٣٢٢: ١ق، ١٤٠٤(قمی، 

به نظر  ٣

                                                           
 ).٣٠٩: ٥٤ق، ١٤٠٣تعبیر شده است (مجلسی، » آتش«. در برخی موارد از نور به ١
هِ . «٢

َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
ینَ ق وحَانِیِّ قٍ مِنَ الرُّ

ْ
ل

َ
 خ

ُ
ل وَّ

َ
 وَ هُوَ أ

َ
ل

ْ
عَق

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
 خ

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
عَرْشِ مِنْ نُورِه  : إِنَّ الل

ْ
» عَنْ یَمِینِ ال

اند، نسبت به  خوانده» نور«ه اولیّتِ عقل که حکما آن را ). از همین تعبیر روشن است که وج٢١: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، 

 مخلوقات روحانی است نه اولیّت مطلق آن.
ه«ها نسبت به چیز دیگر  اند: هر یک از این برخی مجموع این روایات را چنین توجیه کرده. ٣

َّ
»  اوّل ما خلق الل

 نسبت به کلیۀ عوالم وجود از اول تا آخر، 
ً
توأم با نور  ود مقدس رسول خداست ـ انوار ائمهوج» نور«هستند؛ مثلا

شود از قبیل ملائکه و بعضی از مخلوقات دیگر مانند زنبور  آن حضرتند ـ و نسبت به آن کسانی که وحی به ایشان می

رسانند از قبیل جبرئیل و ملائکه دیگر  است، و نسبت به کسانی که از طرف خداوند وحی را می» لوح«عسل و غیره 

این مطلب را روایت ششم ». آب«، و نسبت به عالم سفلی و عناصر، »عرش«است، و نسبت به عالم علوی » قلم«

خواهد آمد و  ٩٦باب  ١٠، که در حدیث »عقل«کند و نسبت به مجردات و روحانیین  همین کتاب تأیید می ٧٧باب 

ها را نسبت به عالم  ی نیز آن). برخ٢١: ١٣٦٦(مسترحمی، »... هوا«نسبت به اجسام لطیفه که حاجب نباشند، 

ق، ١٤٠٣اند (مجلسی،  محسوسات و روحانیات که عقل در روحانیین اول است و ماء در محسوسات، توجیه کرده

 )٣٠٩ـ٣٠٨: ٥٤

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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توان آن را  نجی است و نمیس برخی، معرفی اولین مخلوق در روایات، ناظر به مقایسه و نسبت

که در برخی مکاتب فکری، مخلوق اول را فقط محدود به  به یک مورد منحصر دانست؛ چنان

) و یا با اوّلیت حقیقی برای نور و ٢١٧و  ٢١٦: ١ ، ١٣٨٣اند (صدرالدین شیرازی،  کرده» عقل«

)؛ که ٢٦٠: ١٣٩٣اند (نوری،  اضافی برای دیگر مخلوقات، میان اخبار متفاوت جمع کرده

گونه جمع و تعیین، با تحلیل روایات سازگار نیست. بر اساس روایاتی که ناظر به  البته این

 توان جهان هستی را در دو مرحله ترسیم کرد: پیدایش نخستین هستند، می

م واقع تحقق پیدا  . پیدایش عناصر اولیه:١
َ
در این مرحله از خلقت، هنوز مخلوقات در عال

روند، خلق  ساز آفرینش آن به شمار می ه عناصر و موادی که به عنوان بستر و زمینهاند، بلک نکرده

 اند. شده

مراتبی از وجود که بر اساس سیر تنزّلی، از  بیت در روایات اهل . پیدایش عوالم پیشین:٢

اند، بیان شده  موجودات برترِ لطیف و نوری آغاز و به موجودات کثیف و مادی منتهی شده

شوند که از  تقسیم می» ذر«و » اشباح«، »ارواح«، »انوار«است. این عوالم در نگاه کلی به عالمِ 

 ).١٧: ١٣٩٦رده شده است (افضلی و آرمیون، ای پراکنده در میان احادیث نام ب ها به گونه آن

تفکیک این دو مرحله، در برداشت صحیح و فهم دقیق مراحل هستی از روایات مربوطه 

کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه از میان عناصری که به عنوان مخلوقات نخستین یاد شد، 

شناسی دربارۀ چیدمان  هستیکه در اتخاذ نظریۀ » ماء«و » هوا«، »نور«تنها به بررسی سه عنصر 

شود. بدین ترتیب در ادامه، ابتدا روایاتی را که به  خلقت، تأثیر بسزایی خواهد داشت، بسنده می

تقدم نور بر دیگر موجودات اشاره دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس دو عنصر هوا و ماء 

 بررسی خواهد شد.

 . نور1

» انوار«) و ٤٠٢و  ٣٨٩، ٢١: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » رنو«های  های متعددی از واژه در نقل

؛ طوسی، ٦تا:  ، جوهری بصری، بی٦١٣: ٢ ق، ١٤١٣بابویه،  ؛ ابن٢٢٨: ٢ ق، ١٤٠٤(قمي، 

؛ کفعمی، ٥٢٩ق: ١٤١٩مشهدي،  ؛ ابن٣٧٣ق: ١٤١٠؛ فرات کوفي، ٧٥٣: ٢ ق، ١٤١١

فرمود:  ادق)، به عنوان نخستین مخلوقات آفرینش یاد شده است. امام ص٣٠٠ق: ١٤١٨

ای نبود. سپس پدیده و مکان را آفرید و نور الأنوار را آفرید که همۀ  همانا خدا بود و هیچ پدیده«

نورها از او نور گرفت و از نور خود که همۀ نورها از آن نور یافت، در آن (نور الانوار) جاری 

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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ی دو نور را از آن آفرید. پس محمد و عل و علی است که محمدی ساخت؛ و آن نور

27F).٤٤٢: ١ ق، ١٤٠٧(کلینی، » ها چیزی پدید نیامده بود... نخستین بودند، زیرا پیش از آن

١ 

که نور یا انوار آفریده شوند، مکان  طور که از ابتدای این نقل پیداست، پیش از این همان

از آفریده شده است. تعبیر نقل فوق، آشکارا بر تقدم عنصر مکان بر نور دلالت دارد که پیش 

ای برای آنان خلق گردیده است. این اطلاق حتی شامل نور  آفرینش انوار، ابتدا بستر و زمینه

شود. مقصود از نور الأنوار نیز یا کنایه از  اند، نیز می الأنوار که تمامی انوار از آن پدید آمده

ا بر اساس برای آن وجود ندارد و ی» نور«ای رساتر از  اِفاضات و هِدایات الهی است که واژه

). ممکن ١٩٥: ٥ق، ١٤٠٤برخی از مستندات به حقیقت قرآن تفسیر شده است (مجلسی، 

يْ «است در ردّ این برداشت، به اطلاق عبارت 
َ

 ش
َ

 لا
ْ
هُمَا إِذ

َ
بْل

َ
نَ ق وِّ

ُ
در فراز پایانی، استشهاد » ءَ ک

است! برای شود که به صراحت بیان شده که پیش از این دو نور ارجمند، چیزی پدیده نیامده 

شامل عنصر مکان که در » شیء«رفت از این تعارض بدوی باید گفت، اطلاق تعبیرِ  برون

به قرینۀ صدر » شیء«شود. منظور از اطلاق  ابتدای حدیث شریف به آن تصریح شده، نمی

)؛ در حالی که ١٩٥: ٥ق، ١٤٠٤روایت، شیءِ متعیّن و مقیّد به ذوات الروح است (مجلسی، 

28Fقید بوده ای بسیط و بی پدیدهمکانِ مطلق، 

 از اطلاق  ٢
ً
خارج است. حال با » شیء«و تخصصا

در چنین عباراتی، استدلال بر تقدم مطلق نور بر هر چیز از » شیء«توجه به کاربست واژۀ 

 عَلِيٌّ «روست:  )، با تردید روبه١٤٥: ١٣٧٨حدیث ذیل (افضلی، 
َ

ال
َ
يْ  ق

َ
 ش

َ
هُ وَ لا

َّ
انَ الل

َ
ءَ  : ک

 
َ
 مَعَهُ ف

ُ
ل وَّ

َ
قَ   أ

َ
ل

َ
دٍ   نُورُ حَبِیبِهِ   مَا خ رْضِ  مُحَمَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ رْسِيِّ وَ السَّ

ُ
ک

ْ
عَرْشِ وَ ال

ْ
مَاءِ وَ ال

ْ
قِ ال

ْ
ل

َ
 خ

َ
بْل

َ
ق

رْبَ 
َ
رِینَ وَ أ

ْ
رْبَعَةٍ وَ عِش

َ
اءَ بِأ ةِ وَ آدَمَ وَ حَوَّ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
ارِ وَ ال ةِ وَ النَّ جَنَّ

ْ
مِ وَ ال

َ
ل

َ
ق

ْ
 وَ ال

ِ
وْح

َّ
فِ عَامٍ وَ الل

ْ
ل
َ
عِمِائَةِ أ

قَ 
َ
ل

َ
ا خ مَّ

َ
ل

َ
دٍ   ف نَا مُحَمَّ ی نُورَ نَبِیِّ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
حُهُ وَ  الل  یُسَبِّ

ً
 وَاقِفا

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

ِ
ي

َ
فَ عَامٍ بَیْنَ یَد

ْ
ل
َ
بَقِيَ أ

ه
ُ

د بود  کس با او نبود. پس اولین چیزی که آفرید، نور حبیبش محمد ؛ خدا بود و هیچ»یُحَمِّ

ها، زمین، لوح، قلم، بهشت،  هزار سال پیش از آفرینش ماء، عرش، کرسی، آسمان ٤٢٤که 

                                                           
بِ . «١

َ
هِ  یعَنْ أ

َّ
قَ  عَبْدِالل

َ
ل

َ
انَ وَ خ

َ
مَک

ْ
انَ وَ ال

َ
ک

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
خ

َ
انَ ف

َ
 ک

َ
 لا

ْ
انَ إِذ

َ
هَ ک

َّ
: إِنَّ الل

َ
ال

َ
ذِينُورَ   ق

َّ
نْوَارِ ال

َ ْ
   الأ

ْ
رَت نْوَارُ وَ   مِنْهُ   نُوِّ

َ ْ
الأ

 
ً
 وَ عَلِیّا

ً
دا قَ مِنْهُ مُحَمَّ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ورُ ال نْوَارُ وَ هُوَ النُّ

َ ْ
 مِنْهُ الأ

ْ
رَت ذِي نُوِّ

َّ
جْرَی فِیهِ مِنْ نُورِهِ ال

َ
يْ أ

َ
 ش

َ
 لا

ْ
یْنِ إِذ

َ
ل وَّ

َ
مْ یَزَالا نُورَیْنِ أ

َ
ل

َ
ءَ   ف

هُمَ 
َ
بْل

َ
نَ ق وِّ

ُ
 ».ا...ک
ر (مضاف) در مقابل عدم مطلق قرار می» خلأ«. لاهیجی ٢

ّ
دهد و از آن به عنوان فضا یاد  را مرادف با عدم مقد

معرفی کرده بود که » خلأ«سینا یکی از معانی مکان را  ). پیش از او نیز ابوعلی٨٤: ١٣٨٣کند (فیاض لاهیجی،  می

 ).١٠٨ق: ١٤٠٣سینا،  دانست (ابن البته آن را غیر موجود می
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را آفرید، او  که خدای متعال نور پیامبر ما محمد آتش، فرشتگان، آدم و حوا بود. بعد از آن

صدهزار سال در پیشگاه خداوند ایستاده، به تسبیح و تحمید الهی مشغول بود... (مجلسی، 

  29F١.)١٩٨: ٥٤ق، ١٤٠٣

انَ «در این نقل، همان معنایی را که ظرف » لا شیء مَعَه«تردیدی نیست که عبارت 
َ
 ک

َ
 لا

ْ
» إِذ

در آن » شیء«کند؛ لکن باید اعتراف کرد که اطلاق واژۀ  در روایت پیشین افاده نمود، دنبال می

يْ «نیز به قرینۀ عباراتی نظیر 
َ

 ش
َ

 لا
ْ
هُمَا إِذ

َ
بْل

َ
نَ ق وِّ

ُ
تواند ناظر به شیء مقید  ن، میدر روایت پیشی» ءَ ک

خارج » شیء«و متعین باشد. بنابراین چنانچه در نقل گذشته آفرینشِ مکان مطلق از اطلاق واژۀ 

های نظیر مکان مطلق  توان مدعی شد که عبارت فوق، ناظر به پدیده جا نیز می بود، در این

صولی است. منظور از درک از مباحث فقه الحدیثی و ا» ارتکاز«نیست. مستند این ادعا مبحث 

گاهی است که از سوی متکلم در حال سخن اراده شده، ولی به دلیل  ارتکازی، درک ناخودآ

گاه، متکلم از ابراز آن خودداری می گاهی شنونده از این درک ناخودآ : ١١، ١٣٩٣کند (شبیری،  آ

انَ «)؛ یعنی در این نقل، برخلاف روایت پیشین که در آغاز سخن، ٢٥ـ٦
َ
ک

ْ
انَ ال

َ
مَک

ْ
از » وَ ال

نداشته و به » مکان«نظری به بیان امر بسیط و مطلقِ  خارج شده بود، امام» شیء«اطلاق 

علاوه » هوا«اند. در بحث از  دلیل وجود این فهم ارتکازی از سوی شنونده، به آن تصریح نکرده

ر خود شیء را ب» شیء«گامیِ تعبیر مکان با آن، تقدم رتبی مکان هر  بر اقامۀ شواهدی از هم

کارگیری  گرایانه در به توان مؤید این درک ارتکازی دانست. بدین ترتیب، وجود نگاه کثرت می

 بخشد.  (جمع شیء)، اختصاص آن را به اشیای متعین و مقید، تسهیل می» أشیاء«واژۀ 

ای  «اختلاف شیعه را بازگو کردم. فرمود:  گوید که نزد امام جواد محمد بن سنان می

! خدای تبارک و تعالی همواره متفرّد به یگانگی بود. سپس محمد، علی و فاطمه را آفرید محمد

ها درآورد و  که هزار سال مکث کردند. سپس تمامی اشیا را آفرید که آفرینششان را به مشاهدۀ آن

: ١ ق، ١٤٠٧(کلینی، » ها تفویض کرد... ها را بر اشیا جاری و امورشان را به آن اطاعت آن

٤٤١(. 

: ١٣٩٤(مظفر، » در مقام بیان«ترین قواعد فهم حدیث، توجه به بودن آن  از جمله مهم

                                                           
ادِقِ عَنْ «های مشابه، این نقل صدوق است:  . از جمله نقل١ دٍ الصَّ رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ   عَنْ جَعْف

ِّ
بِیهِ عَنْ جَد

َ
أ

بِ 
َ
الِبٍ  یأ

َ
دٍ  ط قَ نُورَ مُحَمَّ

َ
ل

َ
ی خ

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هَ ت

َّ
: إِنَّ الل

َ
ال

َ
مَاوَات ق قَ السَّ

َ
ل

َ
نْ خ

َ
 أ

َ
بْل

َ
رْسِيَّ وَ   ق

ُ
ک

ْ
 وَ ال

َ
عَرْش

ْ
 وَ ال

َ
رْض

َ ْ
وَ الأ

ارَ...  وَ النَّ
َ
ة جَنَّ

ْ
مَ وَ ال

َ
ل

َ
ق

ْ
وْحَ وَ ال

َّ
 ).٤٨٢: ٢ ، ١٣٦٢بابویه،  (ابن» الل

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

113 

 
 

هل
ت ا

وايا
ر ر

ر د
 نو

ء و
 ما

اء،
هو

دم 
تق

 
ت

بي
 

 

لذا این  ) است. رعایت این قاعده برای استفادۀ اطلاق از مفاد حدیث، شرط لازمی است؛ ١٧٧

مطلق) فراهم  حدیث در صدد بیان این نکته که با وجود یافتنِ این انوار، ابتدا بستری (مکان

تْ گردیده، 
َ

لِق
ُ

رْوَاحَ خ
َ ْ
نخواهد بود. چنانچه اشاره شد، تعبیر روایات اسکان ارواح در هوا (إِنَّ الأ

هَوَاء (صفار، 
ْ
سْکِنَتِ ال

ُ
مَّ أ

ُ
يْ عَامٍ ث

َ
ف

ْ
ل
َ
انِ بِأ

َ
بْد

َ ْ
 الأ

َ
بْل

َ
ای بر این  )) خود قرینه٨٨: ١ق، ١٤٠٤ق

گری که در ادامۀ مقاله مدعاست. این جهت ما را در فقه الحدیث روایات به ظاهر متعارض دی

مورد بحث قرار خواهند گرفت، یاری خواهد کرد. با بیان نکاتی در ضمن بررسی از اخبار 

 گردد. ، معنای تقدم و محوریت این انوار مقدس نیز روشن می»هوا و ماء«آفرینشِ 

 . هوا2

عه نام به عنوان یکی از عناصر ارب» هوا«در طبیعیات قدیم، در کنار آب، خاک و آتش، از 

؛ طوسی، ١٠٨ق: ١٤٠٠سینا،  )، اما در کلام حکما (ابن١١ق: ١٤٠٥شد (فارابی،  برده می

؛ کاشانی، ١٢٨: ٣ق، ١٤١٨) و مفسران (بیضاوی، ٨٤: ١٣٨٣؛ لاهیجی، ٢٢٧: ٣، ١٣٧٥

30Fدانان ) و حتی برخی فیزیک٤٢٠: ٢٧، ١٣٦٥: ادقی، ٢٥٦: ٣ق، ١٤٢٣

شواهدی یافت  ١

نیز خوانده شده است. در این صورت، هوا به فضا » خلأ«تری،  یعشود که هوا در کاربرد وس می

شود که همۀ امورات هستی در آن قرار دارند و پیش از دیگر  و مکانِ گسترده و فراگیری اطلاق می

که هوا همان  عناصر و عوالم، بستری برای آفرینش الهی است. علامه مجلسی ضمن بیان این

)، میان دو معنای ٣٤١: ٥٦ق، ١٤٠٣است (مجلسی،  خلأ و بُعد مکان در نزد متکلمان

جایی که هوا هم به جسمی که یکی  گذارد. به عقیدۀ او، از آن تفاوت می» هوا«ذکرشده از واژۀ 

هایشان  و قلبسبحان: شود، فرمودۀ خدای  از عناصر است و هم به هر چیز خالی نیز گفته می

بر منحصر بودن هوا به  ا خیر است... دلیلی)، یعنی خالی از عقل ی٤٣(ابراهیم:  خالی است

 ).١٣٠: ٥٤ق، ١٤٠٣آنچه در بین آسمان و زمین است، وجود ندارد (مجلسی، 

                                                           
ای میلادی بقای ١٩٦٥های بِل در سال  های اخیر، در عرصۀ فیزیک نجومی دو دانشمند در آزمایشگاه . در سال١

» مهبانگ«رسید که این تشعشع از انفجاری عظیم در گذشته موسوم به  تشعشعی را در کیهان کشف کردند. به نظر می

). در این راستا، ویلیام کریگ بر این باور است که ١٤٤: ١٣٨٩بر جای مانده است (پترسون و دیگران، 

به » انفجار بزرگ«فضا و زمان همراه با حادثۀ شناختی فیزیکِ معاصر نیز حاکی از این است که  آوردهای جهان دست

، ١٣٩١ارائه کرده است (فاضلی و دیگران، » خلق از عدم«داند که از  اند و کریگ این را مؤید تفسیری می وجود آمده

 ).٥٢ـ٢٩: ٢
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تواند به  طور که روشن است، از نظر ایشان هوا در کنار معنای متعارفی که دارد، می همان

مستندات چنین  مکانی فراگیر و بدونِ قیدی نظیر خلأ اطلاق گردد. حال لازم است که ابتدا

ها تمایز آن با معنای اول نیز معلوم گردد.  معنایی از هوا ارائه شود و سپس در خلال این بررسی

وابسته نموده و از » هوا«در آغاز مناسب است به نقلی که محوریت پیدایش هستی را به عنصر 

ماواتِ وَ وَ هُوَ و قوله «آن به عنوان اولین مخلوق آفرینش یاد کرده، اشاره کنیم:  قَ السَّ
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ال

ماءِ 
ْ
ی ال

َ
هُ عَل

ُ
امٍ ـ وَ کانَ عَرْش یَّ

َ
ةِ أ  فِي سِتَّ

َ
رْض

َ ْ
و ذلك في مبتدإ الخلق، إن الرب تبارك و تعالی  الأ

خلق الهواء ـ ثم خلق القلم فأمره أن یجري ـ فقال یا رب بما أجري فقال بما هو کائن ثم خلق 

الهواء ـ و خلق الماء من الهواء ـ و خلق العرش من الهواء و  الظلمة من الهواء و خلق النور من

خلق العقیم من الهواء و هو الریح الشدید ـ و خلق النار من الهواء ـ و خلق الخلق کلهم من 

ها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش  و او کسی است که آسمان«؛ و کلام خدا »هذه الستة

ست. پروردگار، هوا را آفرید؛ سپس قلم را آفرید و دستور داد دربارۀ آغاز آفرینش ا» بر آب بود

ای پروردگارم! به چه جاری شوم؟ پس فرمود: به هر آنچه هست.  که جاری شود. پس گفت: 

سپس ظلمت را از هوا آفرید و نور را از هوا آفرید و آب را از هوا آفرید و عرش را از هوا آفرید و 

فرید و آتش را از هوا آفرید و تمامی آفرینش را از این شش امر عقیم ـ که باد شدید است ـ را آ

 ).٤٤٢: ١ق، ١٤٠٧؛ کلینی، ٣٢٢و  ٣٢١: ١ ق، ١٤٠٤آفرید (قمی، 

31Fچرخد ها می محوریت هوا نسبت به این شش چیزی که آفرینش حول آن

(ظلمت، نور،  ١

این موضوعات و ماء، عرش، عقیم و نار) از این نقل آشکار است! نقش محوری هوا در پیدایش 

گر این است که مقصود از هوا، معنای متعارف آن نیست،  شمارش نشدنش با دیگر عناصر، بیان

بلکه به معنای مکان صرفی است که با هر گونه از انحای وجود سازگاری دارد. باید توجه کرد 

عنای در تمام موارد این خبر، به معنای نشویه است و لزومی ندارد که به م» مِن«که حرف 

                                                           
و چرایی ) ٣٠ق: ١٤٠٣بابویه،  های دیگری بیان شده (ابن بعد از هوا که در نقل» قلم«. البته سخن دربارۀ آفرینش ١

تفکیک قلم از شش امر مذکور، خود نیازمند بررسی مستقلی است. شیخ صدوق بر پایۀ گزارشی قلم را ملکی 

بابویه،  شود، خوانده است (ابن داند، ولی شیخ مفید این ادعا را نفی و قلم را چیزی که با آن لوح الهی نگاشته می می

) و یا اولین تعیّنِ اسم ١١٩: ١٣٨١نیز، همان عقل (قمی،  ). در نگاه اهل عرفان٧٤ق: ١٤١٣؛ مفید، ٤٤ق: ١٤١٤

توان حقیقت قلم را با حروف که به  ها نیز می ) دانسته شده است. از برخی نقل٧٦و  ٧٢: ١ق، ١٤٢٨واحد (فرغانی، 

 ).٤٣١ق: ١٣٩٨بابویه،  عنوان اولین ابداع الهی معرفی گردیده، به حقایقی از علم فعلیِ الهی مربوط دانست (ابن
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ی و سببی
ّ
32Fابتدای غایت در نظر گرفته شود تا نقش عل

را برای دیگر موجودات داشته باشد.  ١

نیز قرینۀ دیگری بر ارادۀ معنای فراگیر و عام هواست؛ به این صورت که مواد » مِن«نشویه بودن 

چند کاربرد اند. بدین ترتیب، هر ای به نام هوا (مکان) نشئت گرفته اولیۀ آفرینش، از بستر و زمینه

که هوا اولین  شماری غیر قابل انکار است، بیان این معنای اول و متعارف از هوا در روایات بی

کران و  سازد. برای نمایش حقیقتِ بی مخلوق آفرینش است، حقیقت دیگری را آشکار می

 توان بهره جست:  اراده شده، از دو گزارش ذیل می» هوا«باشکوهی که از واژۀ 

بِ «ـ 
َ
رٍ  یعَنْ أ

َ
سَهُ  جَعْف

ْ
مَا وَصَفَ نَف

َ
ی ک

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هُ ت

َّ
انَ الل

َ
: ک

َ
ال

َ
مَاءِ ق

ْ
ی ال

َ
هُ عَل

ُ
انَ عَرْش

َ
 وَ ک

قٌ 
ْ
ل

َ
مَاءِ خ

ْ
یْرُ ال

َ
نْ غ

ُ
مْ یَک

َ
 یَجْرِي وَ ل

َ
هَوَاءُ لا

ْ
هَوَاءِ وَ ال

ْ
ی ال

َ
مَاءُ عَل

ْ
فرمود: خداوند  ؛ امام باقر»وَ ال

شد و  ، بود و عرشش بر آب بود و آب بر هوا بود و هوا جاری نمیچنانچه خودش را وصف کرده

 ).٨٦: ٥٤ق، ١٤٠٣؛ مجلسی، ١٨٦: ١ق، ١٣٨٠غیر از آب خلقی نبود (عیاشی، 

هِ «ـ 
َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
سَهُ  ق

ْ
مَا وَصَفَ نَف

َ
ماءِ   هُوَ ک

ْ
ی ال

َ
هُ عَل

ُ
ی ٧(هود:  کانَ عَرْش

َ
مَاءُ عَل

ْ
) وَ ال

 
ْ
هَوَاءِ وَ ال

ْ
یْرُهُمَاال

َ
قٌ غ

ْ
ل

َ
نْ یَوْمَئِذٍ خ

ُ
مْ یَک

َ
 وَ ل

ُّ
 یُحَد

َ
گونه که  فرمود: خدا همان ؛ امام صادق»هَوَاءُ لا

باشد؛ عرشش بر آب بود و آب بر هوا، و هوا محدود نبود و در این هنگام  خود را وصف کرد، می

 .33F٢)٧٢: ٥٤ق، ١٤٠٣خلقی غیر آن دو نبود (مجلسی، 

» غیرهما«در حدیث دوم به » غیر الماء«دوم، این احتمال را که سان بودن نقل اول و  هم

کند، ولی در هر صورت هر دو بر گستردگی و پیشگامی حقیقت  تصحیف شده را تقویت می

نیز پیشگامی هوا از آن قابل استفاده » غیرهما«هوا دلالت دارند. در صورت صحیح بودن نسخۀ 

34Fحد و حصر آن است کنایه از گستردگی بی» ریلایج«و » لایحد«است، چراکه توصیف هوا به 

٣ 

در این فضا و مکان فراگیر، موجود متعیّن و متشخصی وجود نداشته است. در » ماء«و غیر از 

 ادامه، وجه جمع و ترتیب وجودی میان هوا، نور و ماء بیان خواهد شد.

ازگاری دارد، که هوا مکان صرفی است که با هر گونه از انحای وجود س جا سرّ این تا این

                                                           
)، اما در کتب ١٩٥: ٥ق، ١٤٠٤به معنای سببیه نیز به کار گرفته شده (مجلسی، » مِن«. هرچند در کلمات بزرگان ١

 ).٣٥٨: ١٩٦٥؛ شرتونی ، ٤٢٦ـ٤١٩: ١ق، ١٤١٢هشام،  به معنای سببیت نام برده نشده است (ابن» مِن«نحوی از 
ها در انتهای روایت اشاره شده که  جا به توأمان بودن خلقت آن . البته تفاوت این نقل با نقل قبلی این است که در این٢

 منافاتی با استشهاد مزبور ندارد.
 ).١٦٩و  ١٦٧، ١٦٦ق: ١٤١٩اند (ر.ک: طباطبائی،  را بی حد و حصر دانسته» عالم أمر«که برخی نیز  . چنان٣
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وگو  نیز که در آفرینش نور از تقدم مطلق آن گفت» مکان«معلوم شد، اما باید دقت کرد که واژۀ 

توجهی به آن، امر فهم این احادیث  شد، همانند هوا دارای کاربردهای مختلفی است که بی

ل را نباید با آن در نقل ذی» هوا«و » مکان«کند. برای نمونه، کاربرد الفاظِ  مند را دشوار می ارزش

 حقیقت معنایی که از هوا و مکان بیان گردید، یکسان پنداشت. 

ای جابر! خداوند بود و غیر از او چیزی نبود و نه معلوم و نه  «فرماید:  می امام باقر

را  بیت را آفرید و همراه او ما اهل مجهولی بود. پس اولین آفرینشی که آغاز کرد، محمد

جایی که نه  های سبزی در مقابلش ایستادیم آن فرید. پس ما (همچون) سایهاش آ از نور بزرگی

آسمانی، نه زمینی، نه مکانی، نه شب و روزی و نه خورشید و ماهی بود. نورِ ما از نور پروردگار 

شود. تسبیح، تقدیس، تحمید و  ما برگرفته بود؛ همانند شعاع شمس که از خورشید جدا می

35Fگونه آشکار گردید که برای خداوند این دادیم تا این جام میعبادت شایستۀ او را ان

که مکان را  ١

 الله محمّد رسول الله و علیّ امیرالمؤمنین و "بیافریند. پس آن را آفرید و بر آن نوشت: 
ّ

لا إله إلا

های آن مثل  . سپس خدا عرش را آفرید و بر پرده"کنم اش می وصیّ اوست که با او تأیید و یاری

ها را آفرید و بر اطرافش مانند آن نوشت. سپس بهشت و جهنم را  نوشت. سپس آسمان همان را

ها را در آسمان سکونت داد. و  آفرید و بر آن دو نیز همانند آن نوشت. سپس ملائکه را آفرید و آن

ها را در هوا سکونت  سپس هوا را آفرید و بر آن نیز همان را نوشت. و سپس جن را آفرید و آن

 36F٢»داد.

                                                           
ست؛ یعنی آنچه را که خداوند از قبل به معنای ابدا و اظهار ا» آشکار شدن نسبت به خداوند«یعنی » بدا لله. «١

به معنای علم » بدا«کند؛ لذا  دانست، اما برای دیگران از جمله انسان یا فرشتگان معلوم نبود، اظهار و آشکار می می

بعد از جهل نیست، بلکه به معنای اظهار و ابراز آن معلوم برای دیگران است که به آن علم ندارند (ر.ک: مفید، 

 ).٦٧ـ٦٥: ٥ق، ١٤١٣

بِ . «٢
َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
ی جَابِرٍ ال

َ
رٍ  یوَ بِإِسْنَادِهِ إِل

َ
يْ  جَعْف

َ
 ش

َ
هُ وَ لا

َّ
انَ الل

َ
: یَا جَابِرُ ک

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
  ق

َ
 مَجْهُول

َ
ومَ وَ لا

ُ
 مَعْل

َ
یْرُهُ وَ لا

َ
ءَ غ

 
ً
دا قَ مُحَمَّ

َ
ل

َ
نْ خ

َ
هُ أ

َ
ق

َ
ل

َ
قٍ خ

ْ
ل

َ
 مِنْ خ

َ
أ

َ
 مَا ابْتَد

ُ
ل وَّ

َ
أ
َ
  ف

َ
نَا أ

َ
ق

َ
ل

َ
یْهِ وَ خ

َ
رَاءَ بَیْنَ یَد

ْ
ض

َ
 خ

ً
ة

َّ
ظِل

َ
نَا أ

َ
ف

َ
وْق

َ
أ
َ
مَتِهِ ف

َ
بَیْتِ مَعَهُ مِنْ نُورِ عَظ

ْ
 ال

َ
هْل

 نُورُنَا مِ 
ُ

صِل
ْ

مَرٌ یَف
َ
 ق

َ
مْسٌ وَ لا

َ
 ش

َ
 نَهَارٌ وَ لا

َ
 وَ لا

ٌ
یْل

َ
 ل

َ
انٌ وَ لا

َ
 مَک

َ
 وَ لا

ٌ
رْض

َ
 أ

َ
 سَمَاءٌ وَ لا

َ
 لا

ُ
مْسِ حَیْث

َّ
 الش

ِ
عَاع

ُ
ش

َ
نَا ک  نْ نُورِ رَبِّ

 
ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
هِ أ

َّ
ا لِل

َ
مَّ بَد

ُ
هُ حَقَّ عِبَادَتِهِ ث

ُ
هُ وَ نَعْبُد

ُ
د سُهُ وَ نُحَمِّ

ِّ
د

َ
هَ وَ نُق

َّ
حُ الل مْسِ نُسَبِّ

َّ
هُ مِنَ الش

َ
ق

َ
ل

َ
خ

َ
انَ ف

َ
مَک

ْ
   قَ ال

َ
انِ لا

َ
مَک

ْ
ی ال

َ
تَبَ عَل

َ
وَ ک

مُؤْمِ 
ْ
مِیرُ ال

َ
هِ عَلِيٌّ أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د هُ مُحَمَّ

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
اتِ إِل

َ
ی سُرَادِق

َ
تَبَ عَل

َ
ک

َ
 ف

َ
عَرْش

ْ
هُ ال

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
هُ ث

ُ
هُ وَ نَصَرْت

ُ
ت

ْ
د یَّ

َ
هُ بِهِ أ نِینَ وَ وَصِیُّ

 
َ
ة جَنَّ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
 ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
رَافِهَا مِث

ْ
ط

َ
ی أ

َ
تَبَ عَل

َ
ک

َ
مَاوَاتِ ف هُ السَّ

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
 ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
عَرْشِ مِث

ْ
تَبَ ال

َ
ک

َ
ارَ ف  وَ النَّ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
یْهِمَا مِث

َ
عَل

نَهُمُ 
َ
سْک

َ
أ
َ
 ف

َ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
هَوَاء  ث

ْ
نَهُمُ ال

َ
سْک

َ
أ
َ
جِنَّ ف

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
 ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
یْهِ مِث

َ
تَبَ عَل

َ
ک

َ
هَوَاءَ ف

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
مَاءَ ث (مجلسی، » السَّ

 ).١٦٩: ٥٤ ق، ١٤٠٣
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ت
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های گذشته مکان و هوا، پیش از نور و موجودات نوری آفریده شده بودند، ولی در  در نقل

های دلالی و عرفی در  اند. یکی از جمع ها خلق شده این روایت مکان و هوا هر دو بعد از آن

میان این دو گزارش، توجه به تفاوت معنای مکان و هوا است؛ ممکن است در هر نقلی معنای 

که منظور از مکان و هوا در نقل اخیر همان معنای  نقل دیگری اراده شده باشد؛ چنان متفاوتی با

متراکمِ مادی است. ولی مقصود از مکان و هوا به عنوان اولین عنصر خلقت در احادیث قبلی، 

چنین معنایی از هوا اراده شده است:  مکان مطلق و صِرف است. در سخنان امیرالمؤمنین

» 
َ
أ

َ
نْش

َ
مَّ أ

ُ
جْرَیث

َ
أ
َ
هَوَاءِ ف

ْ
 ال

َ
ائِك

َ
رْجَاءِ وَ سَک

َ ْ
قَّ الأ

َ
جْوَاءِ وَ ش

َ ْ
تْقَ الأ

َ
؛ سپس شکافت »فِیهَا مَاءً   سُبْحَانَهُ ف

های آن را باز کرده، هوای فراگیر را بیافرید. پس در آن، آب  جوّهای لایتناهی را، و اطراف و گوشه

 ).٤٠ق: ١٤١٤جاری کرد (شریف رضی، 

گفته شده » سُکاک«با پخش شدن و پُر بودن تلازم دارد، بدان  جایی که هوا، از آن

و این ترکیب به سیاق جمله، کنایه از همان  37F١)١٢٦: ٦ق، ١٤١٢؛ صاحب، ٢٧٢: ٥(فراهیدی، 

38Fاطلاق و فراگیر بودن هواست.

وجه جمع مذکور، به منظور حفاظت از نص و ظاهر متونی که  ٢

های مهم در عرصۀ  رت گرفت. یکی از آسیبداوری صو ارائه شد و خالی از هر گونه پیش

که فیلسوفان  )؛ چنان٢٣٧: ١٣٨٦فرض ذهنی است (مسعودی،  های دینی، پیش پژوهش

الأشرف «گیری از قاعدۀ فلسفی  مسلمان، برای توجیه و یا تعدیل مراتب وجود، با بهره

: ٧ ، ١٩٨١؛ صدرالمتألهین، ١٦٥ـ١٥٤: ٢و  ٤٣٤: ١، ١٣٧٥(شیخ اشراق، » فالأشرف

ای شرافت  معتقدند خلقت از مراتبی شکل یافته که در هر مرتبه» امکان اشرف«) یا ٢٥٧ـ٢٤٤

یابد و محال است که مخلوقی در رتبۀ مقدم باشد، ولی از جهت  وجود یا موجود افزایش می

ر نباشد. باور به این اصل موجب شده تا چیدمان 
ّ

وجودی اشرف و برتر از مخلوق مؤخ

)، ٥١و  ٥٠: ١، ١٣٦٧؛ فروغی، ٢٠٥تا:  از سوی ارسطو (ارسطو، بیشناختی خاصی  هستی

، ١٣٦٣سینا،  سینا (ابن )، ابن٩٧: ٢، ١٣٦٧؛ کریشنان، ٢٠٤ـ٢٠١ق: ١٤١٣فلوطین (فلوطین، 

م ٤٥١ـ٤٤٨: ١٣٦٥چنین عرفا (آشتیانی،  ) و هم١٤١و  ١٤٠: ١٣٦٩؛ شیخ ٤٦٨: ١
ّ
) مسل

). از نظر تمامی آنان، طبیعت و ماده، ١٣٤: ٣٦و  ١٠٧: ٣٤، ١٣٧٩انگاشته شود (امید، 

ترین مرتبۀ وجود و در بالاترین مرتبۀ روح و عقل قرار دارد. محدثانِ این طیف فکری نیز با  نازل

                                                           
 ).٥٦٣ق: ١٤١٤(شریف رضی، » عنان السماءی لملاقالهواء ای السکائک جمع سکاکة ـ بالضم ـ و ه. «١

رضِ.... «... ٢
َ
ماءِ وَ الأ ضاءُ ما بَینَ السَّ

َ
 ).١٣٣: ١ق، ١٤٠٤میثم،  (ابن» وَ هِیَ الف
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و » هوا«حمل اخبار اولین مخلوق بودن نور بر عقل، جمع میان این اخبار و اخبار دیگری نظیر 

وگو  ). گفت٢١٧و  ٢١٦: ١ ، ١٣٨٣لمتألهین، اند (صدرا را به وضوح آن واگذار کرده» ماء«یا 

گنجد. البته در تأویل و توجیه  دربارۀ ابعاد و زوایای گوناگون این قانون عقلی، در این نوشته نمی

 پژوهی توجه داشت. متون دینی باید به تعیین حدود اثربخشی عقل در عرصۀ دین

اش را فرض  وجودیعقل پیش از تصور هر موجود محدودی، مکان متناسب با ویژگی 

شود. بنابراین قاعدۀ عقلی  یاد می» تقدم رتبی«کند که در اصطلاح فلسفی از این حالت به  می

تنها موجودِ نامحدود است که از این ویژگی عقلانی مستثناست، ولی موجودات دیگر هر اندازه 

تضایی عقل، رسد این تحلیلِ اق که تجرّد یابند، از محدودیت خارج نخواهند شد. به نظر می

کند. مقصود این  دیدگاه این نوشتار مبنی بر پذیرش تقدم مکان (هوا) بر هر آفرینشی را فراهم می

که نقل، تقدم وجودیِ این عنصر را اثبات کرد، هیچ منعی از پذیرش آن  است که عقل بعد از این

درک دقیقی از  یابد. نقل ذیل مؤید این است که اطلاق وجودی هوا که توأم با را در خود نمی

که زراره و  باشد، گاهی سبب انکار وجود آن نیز گردیده است؛ چنان تقدم رتبی و عقلی آن می

مخلوق است یا خیر؟ اختلاف داشتند. برخی با نقل این اختلاف » هوا«که آیا  هشام دربارۀ این

کردند و  اظهار تحیر گونه اختلاف در میان یاران امام از وجود این در محضر امام صادق

(کشی، » این اختلافی که منجر به کفر و گمراهی شود، نیست«ایشان در پاسخ فرمودند: 

٢٦٨: ١٣٦٣.( 

قَ «بر جای مانده، تنها خبر » عقل«در میان اخباری که دربارۀ آفرینش 
َ
ل

َ
هَ خ

َّ
   إِنَّ الل

َ
ل

ْ
عَق

ْ
وَ   ال

 
ُ

ل وَّ
َ
قٍ   هُوَ أ

ْ
ل

َ
ینَ   خ وحَانِیِّ ) از سوی محدثانی همچون علامه ٢١: ١، ق١٤٠٧(کلینی، »  مِنَ الرُّ

کند و اول  مجلسی قابل تأیید است. این خبر نیز تنها اولین مخلوق روحانی را عقل معرفی می

کند. تنها جهتی که ممکن است عقل را در این تقدم بر دیگر  بودن مطلق آن را اثبات نمی

انگاشتن آن شده است. اندازد، خاصیت روحانیِ عقل است که موجب مجرد   موجودات پیش

علامه مجلسی در نقد این برداشت از روحانی بودن عقل بر پایۀ دلایل عقلی که بر تجرد روح 

کند؛  ظواهر آیات و اخبار بر جسم داشتن روح و نفس دلالت می«نویسد:  اقامه شده، می

دلالت ها قابل تأویل است و آن استدلالاتی که بر تجرد روح شده است،  هرچند برخی از آن

شود. پس حکم به تکفیرِ قائل به  ای به آن یافت می صریحی بر آن ندارد؛ هرچند در برخی اشاره

اند و جزم پیدا کردن  تجرد، افراط و زورگویی است که برخی از علمای خردمند امامیه آن را گفته
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م آن را که ظواهر آیات و اخبار ه قائلان به تجرد روح نیز به صرف شبهات ضعیف با وجود این

 ).١٠٤: ٥٧ق، ١٤٠٣(مجلسی، » شود کند، جرئت و تفریط قلمداد می نفی می
گامیِ عنصر هوا یا مکان مطلق در آفرینش که مبتنی بر  بدین ترتیب، اقتضای عقلی بر پیش

یابد. چنانچه  گامیِ عقل و یا روح ترجیح می ظواهر شریعت است، بر اقتضای عقلی پیش

ای  کننده گذشت، در فقه الحدیث این روایات، تفسیر و جمع میان مشترکات لفظی، نقش تعیین

هایی که لازم است در میان استعمالات مختلف آن جمع دلالی  از واژه کند. یکی ایفا می

، بیان شد که ظلمت از بستر هوا تفسیر قمیشده از  است. در حدیث نقل» ظلمت«صورت داد 

آب بر هوا و این هوا «گر این است که ظلمت بر هوا احاطه دارد:  ناشی شده، لکن نقل ذیل بیان

خلایق از آنچه بر زیر این ظلمت استوار است، منقطع  بر ظلمت قرار گرفتند. سپس علم

 ).١٠ق: ١٤١١(بکری، » گشت

جا به قدری محیط است که هوا بر آن استقرار یافته و علم  باید توجه کرد که ظلمت در این

خلایق از آن منقطع است، ولی در نقل پیشین گذشت که ظلمت از هوا ناشی شد و به عنوان 

آفرینش معرفی گردید. یکی از وجوه حمل این است که منظور از یکی از شش عنصر آغازین 

جا، اشاره به فاصله و واسطۀ بین خالق و مخلوق باشد که علم خلایق از آن  در این» ظلمت«

منقطع و تفکر در آن نیز موجب هلاکت است؛ اما ظلمتی که بعد از هوا و قبل از نور پدیدار 

 
ّ
طور ممکن  بوده باشد. همین ی نور باشکوه پیامبر اعظمشده، به منزلۀ بستر مناسبی برای تجل

گیری آن شش عنصر قرار داده شد، نظری به ترتیب  است در نقل قمی که هوا بسترساز شکل

نبوده باشد، بلکه منظور این است که این شش » ظلمت، نور، ماء، عرش، عقیم و نار«میان 

ها صورت گرفت که هوا بر  چیدمانی میان آنعنصر در این فضا (هوا) آفریده شدند و بعد از آن، 

گردد و هم بیان استقرار هوا  ظلمت قرار گرفت. بدین ترتیب، هم اول و محور بودن هوا حفظ می

 بر ظلمت و یا ظلمت بر هوا هر دو صحیح است. 

انَ «در نقل ذیل، برخلاف نقل فوق، بار دیگر بر استقرار ظلمت بر هوا تأکید شده است: 
َ
وَ ک

 
ُ

هَوَاءعَرْش
ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
مَة

ْ
ل

ُّ
مَاءِ وَ الظ

ْ
ی ال

َ
 عَل

َ
)؛ چنانچه در ملازمات ٤٨١: ٢ق، ١٤١١(طوسی، » ك

 عقلی چنین امری متعارف است؛ نظیر تلازم میان روز و وجود خورشید که از هر دو

 طرف صحیح است و یا تلازم میان معرفة الله و معرفة النفس که بیان آن از هر دو سو، وجیه 

 است. 
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اند، سپس در درون این بستر  توان گفت در آغاز، مکان و یا هوا آفریده شده نابراین میب

حد و نامعلوم، ارواح نورانی آفریده شده باشند؛ چنانچه احادیث آفرینش خلقت نوری پیامبر  بی

خلق الله الأرواح قبل «اند:  ) فرموده١٤١و  ١٣١: ٦١ق، ١٤٠٣(مجلسی،  بیت و اهل

طور که ملاحظه  ). همان٣٩٦؛ کشی: ٨٨: ١(صفار، » ام ثمّ أسکنها الهواءالأجساد بألفی ع

شد، این شیوۀ مواجهه با این احادیث، منطبق بر قواعد روش فهم حدیث است و به عنوان 

 ها کارگشاست. حلی در جمع میان آن راه

 . ماء3

سخن گفته شده » آب«سابقۀ هر چیزی از  در احادیث گوناگونی از آفرینش ابتدایی و بی

ها جاری شده، سخن به  هایی که آب بر آن ). گاهی نیز از زمین٢٨ـ١٧: ١٣٩١است (اسکویی، 

). گاهی از آب بعد از آفرینش زمین و به جهت ٦٠٦: ٢، ١٣٨٥بابویه،  میان آمده است (ابن

). تفسیر ٧و  ٦: ٢ق، ١٤٠٧پیکرۀ اولیۀ انسان استفاده شده است (کلینی،  گیری آغاز کار شکل

تر دربارۀ  ها، نیازمند پژوهش مستقلی است. پیش هر یک از این احادیث و کشف ارتباط میان آن

رابطۀ وجودی ماء و هوا بحث شد، اما در ادامه اخبارِ دال بر تقدم مطلق ماء بر اشیا، ارزیابی 

خداوند تبارك و تعالی بود و چیزی جز او نبود. عزیز بود و «ت آمده است: شود. در روایا می

ا سخن پروردگار   کسی پیش از عزّتش نبود و این است مفهوم این ةِ عَمَّ عِزَّ
ْ
 رَبِّ ال

َ
ك سُبْحانَ رَبِّ

ونَ 
ُ

که چیزی آفریده شود، او آفریننده بود و اگر نخستین مخلوقی که آفریده،  . پیش از آن یَصِف

داشت و در این صورت پیوسته چیزی با  شده] از چیزی بود، هرگز انقطاعی نمی چیزی [گرفته

بود و خداوند بر آن پیشی و تقدمی نداشت. ولی او بود زمانی که چیزی غیرش نبود  خداوند می

و آفرید چیزی را که همۀ چیزها از آن است، و آن آب است که همۀ چیزها را از آن آفرید، و 

» چیزی را به آب قرار داد و برای آب نسبی که بدان نسبت داده شود، قرار نداد... نسبتِ هر

 ).٩٥و  ٩٤: ٨ق، ١٤٠٧(کلینی، 

صدر روایت، در مقام استدلال بر حادث بودن خلقت و نقد ادعای فلاسفۀ شام مبنی بر 

الماء  خلق الشیء الذی جمیع الأشیاء منه و هو«قدیم بودن آفرینش الهی است. اطلاق عبارت 

) و تأکید شده که ٩٥که منشأ آفرینش همۀ اشیا را آب دانسته (همان: » الذی خلق الأشیاء منه

گر آفرینش  آب از هیچ چیز دیگری آفریده نشده است (و لم یجعل للماء نسبا یضاف الیه)، بیان
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39Fآب در آغاز است. اما در برابر این اطلاق، انصرافی

ه گامی ماء را ب وجود دارد که پیش ١

در این عبارات، » الأشیاء و الشیء«دهد. کاربستِ واژۀ  موجودات متراکم مادی اختصاص می

40Fبر اساس تناسب موضوع و حکم منصرف به مخلوقات کثیف مادی است.

روایات در تفسیر  ٢

هُ   وَ کانَ آیۀ 
ُ

ی  عَرْش
َ
ماءِ   عَل

ْ
 کند: ) نیز این ادعا را تأیید می٧(هود:  ال

که زمین یا آسمان یا جنّ یا انس  ینش را بر ماء حمل کرد، پیش از اینخداوند، علمش و د«ـ 

ق: ١٣٩٨بابویه،  ؛ ابن١٣٢: ١ق، ١٤٠٧(کلینی، » یا خورشید یا ماه وجود داشته باشند...

٣١٩.( 

41Fخدای متعال وقتی آب را خلق کرد، پس عرشش«ـ 

که  را بر آن قرار داد، پیش از این ٣

 ).١٤٤ق: ١٤٠٩، (امام حسن عسکری» ها و زمین را بیافریند آسمان

و خداوند نور را آفرید... و از نور یاقوتی را آفرید... سپس یاقوت، آب لزرانی گردید... «ـ 

 ).٦: ٢ق، ١٤١٠(ورّام بن عیسی، » سپس عرشش را از نورش آفرید و بر آب قرار داد

این است که تقدم ماء بر آسمان و زمین، جنّ و انس و خورشید و ماه شاهدی روشن بر 

که در احادیث  ویژه این گامی این عنصر در حوزۀ مخلوقات مادیِ کثیف است؛ به عرصۀ پیش

پیشین گذشت که هرگاه ماء در کنار هوا ذکر شده بود، گستردگی و فراگیری هوا بر آن مشهود 

بندی بحث، ضمن یادآوری کثرت اخبار تقدم  گیری و جمع بود. علامه مجلسی در مقام نتیجه

رغم مسند بودن اخبار تقدم ماء در صورت صحت خبر  ء بر هوا در آفرینش، معتقد است علیما

توان اوّلیت ماء را اضافی دانست که نسبت به اجسام قابل مشاهدۀ محسوسی که  تقدم هوا می

ها نیست، تقدم دارد. و به همین جهت جماعتی وجودش  همه توان درک آن را دارند که هوا از آن

 ).٣٠٨: ٥٤ق، ١٤٠٣اند (مجلسی،  ردهرا انکار ک

یابد و هوا که از موجودات  بدین ترتیب، ماء به موجودات محسوس مادی اختصاص می

                                                           
. در علم اصول فقه، برای انصراف مناشئ گوناگونی نظیر: غلبۀ وجودی، کثرت استعمال، بنای عقلا یا متشرعه و ١

ر شده است، ولی موضوع محوری در این بحث، تناسب حکم و موضوع است. به نظر قدر متیقن در حال تخاطب ذک

، آن دو را به موجودات متراکم مادی منصرف کرده است »شیء«و » اشیاء«ما، تناسب حکم و موضوع در مورد واژۀ 

 ).٢٦ـ٣: ١١، ١٣٩٣(شبیری، 
نَت عَنهُ السَّ . «... ٢ وَّ

َ
ک

َ
ذِی ت

َّ
 ال

ُ
صل

َ
 إِنَّ الماءَ هُوَ الأ

ُ
رض

َ
 وَ الأ

ُ
 ).١٤٠: ١ق، ١٤٠٤(بحرانی، » ماوات

، علم و قدرت و سعۀ احاطۀ علمی و شهودی و نیز احاطۀ تشریعی، تعلیمی و دینی است (حسینی »عرش«. مراد از ٣

 ).٢٣٦: ٥ ، ١٣٦٣همدانی، 
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 بر هر چیزی مقدم خواهد بود. البته چنانچه گفته شد، 
ً
نامحسوس و لطیف مادی است، مطلقا

عنوان اولین حد استوار گردیده تا آفرینش نور و موجودات نوری به  ظلمت بر این فضای بی

 کننده داشته باشد. ای خیره بدیل الهی در چنین فضایی، جلوه مخلوقات بی

 نتيجه
گرِ تفاوت میان آفریدۀ نخستین و عوالم اولیۀ آفرینش نظیر عالم  های حدیثی نشان بررسی

انوار است. هرچند وجود روایات متعددی در تقدم موجودات نوری، با روایات متکثر دیگری در 

 ناسازگار است، اما قواعد فقه الحدیثی موجب حکومت اطلاقات » وا و ماءه«تقدم 
ً
ظاهرا

کاررفته دربارۀ هوا، دانسته  احادیث تقدمِ آفرینش مکان و یا هوا بر آن احادیث است. از تعابیر به

حدی است که در  شود که مقصود از آن یکی از عناصر اربعه نیست، بلکه جو و فضای بی می

ها تقدم رتبی دارد. بر پایۀ این  یش از پیدایش هر آفرینشی وجود یافته و بر آنعالم ممکنات پ

ای برای نمایش اولین مخلوقات  ها در چنین فضایی، ظلمتی پدیدار گشته تا بستر آماده نقل

نوری الهی را فراهم آورد. بنابراین آفرینش هوا و مکان بر آفرینش ارواح، از جمله ارواح پیامبر 

نیز تقدم دارد؛ هرچند آن ارواح مقدسه در عالم آفرینش بر همه تقدم  مه هدیو ائ اکرم

 دارند.

 
 منابع
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 ر.، بیداسینا رسائل ابنق)، ١٤٠٠ــــــــــــــــ، ( .١٠

 دفتر انتشارات اسلامی. ،المزار الکبیرق)، ١٤١٩مشهدی، محمد بن جعفر، ( ابن .١١

 ، دار الفکر.لسان العربق)، ١٤١٤منظور، محمد بن مکرم، ( ابن .١٢

 .، مکتبة سیدالشهداءمغنی اللبیبق)، ١٤١٢الدین، ( هشام أنصاری، جمال ابن .١٣

 ، دار القلم.فی النفستا)،  ارسطو، (بی .١٤

هانری کربن، سید حسین نصر و نجفقلی مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  )،١٣٧٥اشراق شیخ، ( .١٥

  . ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی حبیبی

حسن سید عرب،  نامه، مهدوی ،»مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی«)، ١٣٧٨افضلی، علی، ( .١٦

 علی اصغر محمد خانی، هرمس.

تحقیقات ، »بیت ین در روایات اهلعوالم پیش«)، ١٣٩٦افضلی، علی و محمدرضا آرمیون، ( .١٧

 . ٤٦ـ٢٩، ١٧ش کلامی،

 .١٢١ـ  ١٠٧ ،٣٤، ش، کلام اسلامی»عالم واسطه در گذر اندیشه«)، ١٣٧٩امید، مسعود، ( .١٨

 ، دفتر تبلیغات اسلامی.شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم)، ١٣٦٥الدین، ( آشتیانی، سید جلال .١٩

 ، دفتر نشر کتاب.البلاغة  شرح نهجق)، ١٤٠٤میثم، ( بحرانی، ابن .٢٠

 ، رضا مهیار، انتشارات اسلامی.فرهنگ ابجدی)، ١٣٧٥بستانی، فؤاد افرام، ( .٢١

 . ، دار الشریف الرضيمولد النبيّ ی الأنوار فق)، ١٤١١( ،بکری، احمد بن عبدالله .٢٢

 ، نبأ.انسان و معاد)، ١٣٩١بیابانی اسکویی، محمد، ( .٢٣

، محمد عبدالرحمن المرعشلی، التنزیل و اسرار التأویل انوارق)، ١٤١٨بیضاوی، عبدالله بن عمر، ( .٢٤

 بیروت، دار احیاء التراث العربی.

، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، عقل و اعتقاد دینی)، ١٣٨٩پترسون، مایکل و دیگران، ( .٢٥

 تهران، طرح نو.

، عشری الإثن النصّ علی الأئمةی مقتضب الأثر فتا)،  جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، (بی .٢٦

 طباطبایی.

مدرسة الإمام  ،التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکريق)، ١٤٠٩، (حسن بن علی .۲۷

 .المهدي

 ، دار المشرق.مبادئ العربیه)، ١٩٦٥الشرتونی رشید ، ( .٢٨

 ،٣٣، شکلام اسلامی، »برد؟ توان به آغاز آفرینش پی آیا می«)، ١٣٧٩ای، علی، ( زمانی قمشه .٢٩

 .٨٩ـ  ٨٠

 .، مؤسسة الإمام الصادقفی أصول الفقه الموجزق)، ١٤٢٠سبحانی، جعفر، ( .٣٠
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، قم، کتابخانه مرعشی الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثورق)، ١٤٠٤بکر، ( سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .٣١

 نجفی.

، علیرضا »انصراف از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی«)، ١٣٩٣شبیری زنجانی، سید موسی، ( .٣٢

 .٢٦ـ٣، ١١شماره  ، پیشتا اجتهادی، حسین سنایی و علیمراد مهاجری، اصغر

، »الله العظمی شبیری زنجانی تناسب بین حکم و موضوع از دیدگاه آیة«)، ١٣٩٤ـــــــــــــــ، ( .٣٣

 .٢٠ـ٥، ١٤شماره  ، پیشتا اجتهادعلیرضا اصغری، حسین سنایی و محمدرضا آرمیون، 

شماره  ، پیشتا اجتهاد، »الله العظمی شبیری زنجانی کاز از دیدگاه آیةارت«)، ١٣٩٥ــــــــــــــــ، ( .٣٤

 .٢٥ـ  ٦، ١٥

 صالح، هجرت.ی ، صبحنهج البلاغةق)، ١٤١٤شریف الرضي، محمد بن حسین، ( .٣٥

 .١٥ـ ٢، ص١٧، شآینه پژوهش، »درنگی در روش فقهی شیخ مفید«)، ١٣٧١شکوری، ابوالفضل، ( .٣٦

 ، محقق داماد، خوارزمی.در فلسفه اسلامی مطالعات تطبیقی)، ١٣٦٩شیخ، سعید، ( .٣٧

 ، عالم الکتب.اللغةی المحیط فق)، ١٤١٤صاحب، اسماعیل بن عباد، ( .٣٨

 ، فرهنگ اسلامی.الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن)، ١٣٦٥صادقی تهرانی، محمد، ( .٣٩

محمد خواجوی، (صدرا)، ی شرح أصول الکاف)، ١٣٨٣صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ( .٤٠

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، بیروت، دار احیاء التراث الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة)، ١٩٨١ــــــــــــــــ، ( .٤١

 . العربی

الله  ، قم، مکتبة آیةفضائل آل محمّدی الدرجات ف  بصائرق)، ١٤٠٤صفار، محمد بن حسن، ( .٤٢

 . النجفيی المرعش

 بیروت.  ،الرسائل التوحیدیةق)، ١٤١٩طباطبائی، محمدحسین، ( .٤٣

 ، نشر البلاغة.شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات)، ١٣٧٥طوسی، نصیرالدین، ( .٤٤

 مؤسسة فقه الشیعة.مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد،  ق)،١٤١١طوسی، محمد بن الحسن، ( .٤٥

 ، المطبعة العلمیة.شيتفسیر العیّاق)، ١٣٨٠عیاشی، محمد بن مسعود، ( .٤٦

 ، البیر نصری نادر، الزهراء.الجمع بین رأی الحکیمین ق)،١٤٠٥، ( فارابی، ابونصر .٤٧

، فلسفۀ دین، »شناختی ویلیام کریگ بررسی مبانی برهان جهان«، )١٣٩١فاضلی، علیرضا و دیگران، ( .٤٨

 .٥٢ـ  ٢٩، ٢ش

 الإحیاء التراث العربی. ، بیروت، دارالتفسیر الکبیرق)، ١٤٢٠فخر رازی، محمد بن عمر، ( .٤٩

 ، هجرت.کتاب العین ق)،١٤٠٩فراهیدی، خلیل بن أحمد، ( .٥٠

 ، دار الکتب العلمیة.منتهی المدارک فی شرح تائیة ابن فارضق)، ١٤٢٨فرغانی، سعیدالدین، ( .٥١
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 ، زوار.سیر حکمت در اروپا )،١٣٦٧فروغی، محمدعلی، ( .٥٢

 ، بیدار.اثولوجیاق)، ١٤١٣فلوطین، ( .٥٣

 ، میراث مکتوب.الأربعینیات لکشف أنوار القدسیات)، ١٣٨١قمی، قاضی سعید، ( .٥٤

 دار الکتاب.تفسیر القمي، ق)، ١٤٠٤قمی، علی بن ابراهیم، ( .٥٥

 ، بنیاد معارف اسلامی.زبدة التفاسیرق)، ١٤٢٣الله، ( کاشانی، ملا فتح .٥٦

ن انتشارات و آموزش ، جواد یوسفیان، سازماتاریخ فلسفه شرق و غرب)، ١٣٦٧کریشنان، رادا، ( .٥٧

 انقلاب اسلامی.

 .البیت ، مؤسسه آلاختیار معرفة الرجال)، ١٣٦٣کشی، محمد بن عمر، ( .٥٨

الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب )، ١٣٨٤خان بن احمد، ( شیرازي، سید علیی کبیر مدن .٥٩

 .البیت ، مؤسسه آلالمعول

ی ، مؤسسة الأعلمد الأمین و الدرع الحصینالبلق)، ١٤١٨کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، ( .٦٠

 للمطبوعات.

، محمد حسینی همدانی نجفی، درخشان پرتوی از اصول کافي)، ١٣٦٣کلینی، محمد بن یعقوب، ( .٦١

 چاپخانه علمیه قم.

 اکبر غفاری و محمد آخوندی، دار الکتب الإسلامیة. علی ،الکافیق)، ١٤٠٧ــــــــــــــــ، ( .٦٢

وزارة الإرشاد ی مؤسسة الطبع و النشر فتفسیر فرات الکوفي، ق)، ١٤١٠، (کوفی، فرات بن ابراهیم .٦٣

 الإسلامي.

رسولی محلاتی،   سید هاشمشرح أخبار آل الرسول، ی مرآة العقول فق)، ١٤٠٤محمدباقر، ( مجلسی،  .٦٤

 دار الکتب الإسلامیة.

 . دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،بحارالأنوارق)، ١٤٠٣ــــــــــــــــ، ( .٦٥

، »عناصر مادی آفرینش جهان از منظر قرآن و کیهان شناسی«)، ١٣٩٤مسترحمی، سید عیسی، ( .٦٦

 .١٥٦ـ١٤١، ٢٤، شمطالعات تفسیری

 ، سمت و دانشکده علوم حدیث.روش فهم حدیث )،١٣٨٦مسعودی، عبدالهادی، ( .٦٧

 ، سپهر.آموزش فلسفه)، ١٣٦٦مصباح یزدی، محمدتقی، ( .٦٨

 .، اسماعیلیانالفقهاصول )، ١٣٩٤مظفر، محمدرضا، ( .٦٩

المؤتمر العالمی بمناسبة ذکری تصحیح الاعتقادات، ق)، ١٤١٣مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ( .٧٠

 الألفیة للشیخ المفید.

 .، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفیدمختصر التذکرةق)، ١٤١٣ــــــــــــــــ، ( .٧١
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 سایه.، گوهر مراد)، ١٣٨٣فیاض لاهیجی، ملا عبدالرزاق، ( .٧٢

 ، غلامرضا رضائی، رائد.کفایة الموحدین فی عقاید الدین)، ١٣٩٣نوری طبرسی، سید اسماعیل، ( .٧٣

 .مجموعة ورّامق)، ١٤١٠فراس، مسعود بن عیسی، ( یورّام بن أب .٧٤
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